
 زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر روایت تجربۀ سیل

 1پور  آرش حسن
 شناسی دانشگاه اصفهان  دکتری جامعه
 مژگان پیرک 

 شناسی دانشگاه اصفهان   کارشناسی ارشد جامعه
 2فاطمه باقری حیدری 

  تهران، ایران. ،دانشگاه پیام نور ،علوم اجتماعیمربی گروه 
 
 

 16/10/99پذیرش  9/3/99دریافت 

  

 چكیده 

مثابه یک فاجعه، تفسیری برساختی است. در این  سیل یکی از بلایای طبیعی است. فهمِ ما از سیل به

مقاله تلاش خواهیم کرد تا با رویکرد غیرمتمرکز و برساختی، روایت سیل را در تجربه زیستۀ 

مورد شناسایی قرار دهیم. سؤال اصلی تحقیق این است: مردم شهرستان پلدختر فاجعۀ سیل زدگان  سیل

کنند. برای پاسخ به این سؤال در سنت تحقیق کیفی در چارچوب روش تحلیل  را چگونه روایت می

ایم. نتایج این  آوری اطلاعات و تحلیل آن پرداخته روایت و مصاحبه کیفی با هجده نمونه به جمع

ها و ناکارآمدی تکنوکراتیک و همچنین ذیل  زدگان در چارچوب نقصان فهم سیل دهد ه نشان میمطالع

مثابه عقوبت الهی و کفاره گناهان است. سیل نظم مفروض و مستقر جوامع را بر هم  پارادایم دینی به

ها  ی آنزدگان را مخدوش کرده و رخدادهایی نظیر آوارگی، تحقیر و تبعیض برا ریزد و کرامت سیل می

کند. فاجعۀ سیل همچنین دیالکتیکی از همکاری و تفرقه ایجاد کرده که سامان اجتماعی را  ایجاد می

زدگان از وضعیت پساسیل همچنین گویای آن بود که سیل و  سازد. روایت سیل دستخوش تغییر می

سازد که  اد میبحران به بارآمدۀ پس از آن در یک موقعیت پسینی نوعی نارضایتی محلی و عمومی ایج

تواند سیل را سیاسی کرده و سرمایه اجتماعی را دچار نوسان نماید. همچنین در پیوستار فاجعه،  می

شدن زدگان دو سویۀ فرهنگی و مادی دارد که در تجربیاتی نظیر فقدان و محتاجپذیری سیلآسیب

های معنابخش دینی و به نظام آوری اجتماعی و سَر کردن با فاجعه نیز با توسلکند. تابنمود پیدا می

 کند. رغم مرگ دیگری و تجربۀ فقدانْ تحقق پیدا می ایدۀ نجاتِ خود به

 گرایی، رخداد بحرانی، خاطره، کانکسی شدن زندگی، فراموشی. سیل، فاجعه، برساخت کلیدی: کلمات
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را تعریف توانید داستان ما  کردند: آیا می بعد از جنگ، مردگان از بازماندگان یک سؤال می

و هرگز هم نخواهیم  –توان گفت  ها را نمی های آن دانیم: نه. داستان کنید؟ حال ما جواب را می

هایشان شنیده نشد؛ داستانی که شما شنیدید، داستانی نبود  توانست. آنان که حرف زدند، حرف

 اِلی ویسلها گفتند.  که آن

 طرح موضوع

م اجتماعی توسط فریتز ارائه شده است که ترین تعریف از اصطلاح حادثه در علو معروف

گوید حادثه یک رویداد متمرکز در زمان و مکان است که در آن یک جامعه یا یک  می

شود و چنانچه خسارت به اعضا و  زیرمجموعه نسبی از جامعه دستخوش خطر شدید می

رخی از رود و انجام همه یا ب تعلقات فیزیکی آن وارد شود، ساختار اجتماعی از بین می

کنند  ای از تأثیرات را ایجاد می شود. حوادث بحرانی دامنه های درونی آن جامعه مختل می فعالیت

عنوان تأثیرات مستقیم، ثانویه یا تحت تأثیر حادثه و تأثیرات غیرمستقیم  ها را به توان آن که می

رسد و به  (. وقتی یک حادثه به سرحدات خود می2011)تیرنی و دیگران،  بندی کرد دسته

گویند. همواره  شود معمولاً به آن فاجعه می ناپذیر انسانی و طبیعی منجر می لطمات جبران

دهند منشأ طبیعی یا انسانی دارند یا تلفیقی از  فجایعی که در سطح جهان و از جمله ایران رخ می

یکی از  شوند؛ بنابراین بلایای طبیعی ها می عوامل انسانی و طبیعی منجر به پدید آمدن آن

اند که عمری به درازای تاریخ داشته و باعث به وجود آمدن فجایع و بلا  ترین عواملی بوده مهم

هاست که  زیست ما انسان اند. بلایای طبیعی جزء لاینفک محیط برای مردم و طبیعت شده

ز (. ا52: 1381شود )عابدی،  تبعیضی بین افراد یک جامعه و یک کشور با دیگر جوامع قائل نمی

های طبیعی یا  هایی از حوادث هستند که در اثر پدیده منظری دیگر، بلایای طبیعی گونه

های اقتصادی،  طور ناگهانی یا تدریجی با آسیب توانند به شوند و می های بشری ایجاد می فعالیت

(. 107: 1392توجهی روی دهند )ربیعی و همکاران،  تلفات انسانی و اختلالات روانشناسی قابل

توجهی از  بخش قابل مفهوم در معنای ساده به حادثه یا رویدادی اشاره دارد که نظم زندگی این

(. 88: 1381ریزد )عنبری،  زمانی خاص به هم می جمعیت یک منطقه یا یک شهر را در مدت

گویند؛  خورده است، فاجعه می همچنین به حوادث طبیعی وقتی با )خسارت( کمیت )کمی( گره



 
 
 
 
 
 

 363 زدگی در بین کنشگران ا جتماعی شهرستان پلدختر  روایت تجربة سیل
 

 

: 1387راد،  خورده است )افتخاری کند، بیش از هر چیز با عدد گره ی را ویران میای که شهر زلزله

شود که از بیرون )طبیعت یا جامعه( بر افراد  گیر تلقی می فاجعه یک واقعیت اجتماعی همه (.40

ای و  شود. در حقیقت، فاجعه یک تغییر اجتماعی کلان تحمیلی است که تأثیرات توده تحمیل می

این پدیده فراتر از مرزهای جنسی، طبقاتی، قومی و اخلاقی در جامعه، بخش جمعی دارد. 

ها را دگرگون  های فکری آن گیرد و شکل زندگی، رفتارها و زمینه وسیعی از مردم را در برمی

بار همچنین منشأ تغییرات کارکردی و ساختی در جامعه است.  کند. این پدیده خسارت می

رات انباشتی است که ممکن است بتوان آغاز آن را مشخص کرد اما همچنین فاجعه فرآیندی با اث

پایان آن نامشخص است. برخلاف علوم طبیعی و فنی، علوم اجتماعی و فرهنگی، رویکردی 

مثابه یک پدیده  گرایانه به فاجعه دارند. بر این مبنا هر حادثه طبیعی یا غیرطبیعی به انسان

رهنگ، همبستگی، نظم و روابط اجتماعی است. در این گردد که مَحمل آن ف اجتماعی تلقی می

علوم هر فاجعه منبع تحولاتی مهم در حوزه روابط اجتماعی، قواعد و انتظام اجتماعی، فرهنگ و 

شود. از همین روست که فاجعه با مقولاتی مانند اعتماد و  الگوهای رفتار اجتماعی قلمداد می

نژاد  پژوهش ترکارانی و مرادی های یافته رد. مطابقخوانتظام اجتماعی پس از فاجعه پیوند می

 ارتباط جدیدی اجتماعی نیروهای با محلی باوجوداینکه جامعۀ بلایا، بروز هنگام در (1398)

 اشکال بین پیوند فقدان دلیل به کند، می را تجربه تعاملات از جدیدی سطح و کند می برقرار

 از بعد اجتماعی سرمایۀ و نیست سازنده و ت پایدارتعاملا این درونی، و بیرونی اجتماعی سرمایۀ

 بنابراین، آید؛می ترپایین بوده، گرا خاص و گروهی بیشتر درون که هم آن قبلی سطح از سیل،

 .شود می مواجه اجتماعی سرمایۀ ابعاد محدودیت جامعه با سیل، وقوع اثر در گفت توان می

مثابه یکی از بلایای  ر نواحی جهان، سیل بهمحیطی در اکث ترین مخاطرات زیست یکی از شایع

طبیعی است. سیل پس از طوفان و زلزله، سومین خطر طبیعی مخرب و ویرانگر در سراسر جهان 

مثابه فاجعه فهم  (. ما سیل را به1399به نقل از عزیزی و همکاران،  2012است )ویلبی و کینن، 

ی بسیاری امور است؛ از سوژه فردی گرفته تا کنیم. پیامدِ سیل ویرانه است. ویرانه محل تلاق می

شوند  چیزها نهایتاً ویران می ها؛ نه بدین سبب که همه ترین ترین امور تا کلی ساختار، از جزئی

رو که ویرانی حقیقت نهفته در مفاهیمی چون پیشرفت و توسعه را برملا  بلکه برعکس، ازآن
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(. 13: 1391اند )عمادیان،  ما یا همان مدرنیته سازد که در حکم اصول بنیادین متافیزیکِ عصرِ می

برانداز و ویرانگر است که باعث  دهنده، مهَیب، ناگهانی، خانمان این رخداد واقعیتی تکان

محیطی و  های انسانی، اقتصادی، اجتماعی، زیست شدن روند زندگی مردم، خسارت گسسته

تداوم زندگی روزانه را منقطع شود. این حادثه  های شهری و روستایی می تخریب سکونتگاه

شناختی را برای از نو دیدن این مقوله و  ساخته و عقل سلیم را به چالش کشیده و تخیل جامعه

شناختی در باب  کند. این برُش در زندگی ما را به درنگ و تأملی جامعه های آن احضار می سویه

تحلیل بنشینیم و از جوانب خواند تا آن را در بطن زندگی روزمره به مطالعه و  سیل فرامی

مختلف مفهومی و نظری آن پرسش کنیم. سیل، آبِ سردی است بر پیکر عرف عام ریخته 

( بر این باور است که 1384اباذری )بودن آن را به سؤال بنشیند. « عادی»شود تا طبیعی یا  می

های  طبیعی. فاجعههای  های انسانی و فاجعه توان به دو دسته تقسیم کرد: فاجعه ها را می فاجعه

در فاجعه انسانی زبان  .آورند های دیگر به وجود می هایی برای انسان انسانی را انسان

به میانجی این شدت و حدت گرفتن زبان است که گیرد.  ریزد بلکه شدّت و حدت می فرونمی

شود؛ اما معنای فاجعه طبیعی چیست؟  های انسانی فراموش نمی خاطره قربانیان فاجعه

نیستند. « طبیعی»اند که رخدادهای طبیعی نیز  شناسی و رویکردهای تفسیری به ما آموخته هجامع

های مسبب و برسازندۀ این رخدادها در جهان معنایی و بین بدین معنا که همواره مکانیسم

 الأذهانی کنشگران اجتماعی است.

اند.  ه فاجعه داشتهمثاب به 1398هدف این پژوهش فهم معنایی است که مردم پلدختر از سیل 

 کشف تفسیری معنا-گرایی اجتماعی است. در پارادایم برساختی پارادایم این مطالعه برساخت

شود. فهم عمیق از نحوه برساخت و تفسیر تجارب کنشگران نیازمند  برساخته می بلکه شود نمی

گی است. رویکرد امیک به دنبال شناخت جهان اجتماعی کنشگران و چگون رویکردی امیک

(. بر اساس رویکرد 51: 1389برساخت آن از دیدگاه افراد درگیر در آن است. )محمدپور، 

؛ ساربین و کیتسوز، 1993؛ میلر و هالستین، 1987گرایی اجتماعی )اسپکتور و کیتسوز،  برساخت

ها نیست بلکه محصول تعریف اجتماعی  های حوادث ناشی از خود آن پدیده ( ویژگی1994

مثابه  توان گفت در فهم و معنابخشی به سیل به (. بر این اساس می2011و دیگران، هستند )تیرنی 
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های طبیعی را  یک فاجعه باید میان گذشته و امروز تفاوت قائل شویم. در عصر قدیم فاجعه

کردند و  دانستند. آنان در پس چنین رخدادی معصیت خود را مشاهده می نشانه قهر خداوند می

افکندند بلکه  ماندند شر اندرون خود را به چیزی بیرونی فرا نمی عه زنده میکه پس از فاج آنان

مثابه یک  کردند. در این سامان ذهنی، سیل به شدند و احساس گناه می به این شر از نو واقف می

های نظام طبیعت باشد؛ اما در  کنش تواند حاصل برهم نفسه می واقعۀ طبیعی در بدو امر و فی

های پیشرفته رخدادهای مهیب طبیعی را برای  انسان بر طبیعت به مدد فناوریعصر مدرن سلطه 

بینی امروزه بلایای طبیعی تابع قدرت پیش بینی و کنترل ساخته است. از همین رو بشر قابل پیش

های  توان از طبیعت چونان نیرویی قهرآمیز چونان هزاره پذیر بشر درآمده و بنابراین دیگر نمی

صورت  های وقوع نیز به یات بشریت نام برد. همچنین اینکه خود واقعه و زمینهپیشین تاریخ ح

کاری بشر مدرن با عقلانیت ابزاری است. باید گفت این روایت و  دیالکتیک حاصل همین دست

کند. بر این قاعده سیل در پیوند با مقولاتی  برساخت معنایی ماست که واقعه را تفسیر و معنا می

ایه، مدیریت انسانی و طبیعی، زمان و مکان، تقدیر و قسمت، توسعه، نوسازی سرم مانند دولت،

خواری، مدیریت منابع خواری و کوه کاری بشر، زمین زیست، مداخله و دست و سازندگی، محیط

آب و باورهای دینی و ... به گونه متفاوتی فهم و ادراک شود و بر این منوال کنشگر به طرز و 

نماید. ما در این مقاله  خود را تعریف کرده و اقدام به کنشگری می شکل خاصی در قبال آن

زدگان مورد خوانش و تفسیر  تلاش خواهیم کرد سیل را چونان یک فاجعه در تجربه زیسته سیل

رو این است: مردم شهرستان پلدختر فاجعۀ سیل را  قرار دهیم. پس سؤال اصلی پژوهش پیش

 کنند؟ چگونه روایت و تفسیر می

 ثابت بازماندگان فاجعه های شهادت و اول دسته های ( روایت84: 1384باور کرنی )به 

 اگر کسی که جایی تا دارد ای اساسی نقش چه روایت فاجعه، اخلاقی یادآوری در که کنند می

بود. ما  موضوعی چنین از تهی ما روایی حافظه امروزه نبود، فاجعه کردن روایت به حاضر

شان در بین  کنیم که روایت، محنت و رنج ه فرودستان و ستمدیدگانی فهم میمثاب زدگان را به سیل

شود. فرودستان به  زَده نادیده گرفته می ای و رویکرد تکنوکراتیک و مهندسی های رسانه روایت

ها را نگفته یا حداکثر تصویری ژورنالیستی از  شود که کسی تاکنون قصۀ آن هایی اطلاق می گروه
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نگری و رویکرد  شده که فارغ از گرفتار مقولۀ بازنمایی بودن، دچار سطحی همسائل آنان ارائ

ناظرمآب غیرتعهدآمیز بوده است. اصطلاح فرودستان، اصطلاحی بود که نسلی از مورخان 

به دنیا  1947وبیش در دورۀ استقلال هند در سال  هندی، پاکستانی و بنگلادشی که همگی کم

قه، از آنتونیو گرامشی وام گرفتند تا از فرودستانی سخن بگویند جای اصطلاح طب آمده بودند، به

تنها به طبقات محروم جامعه تعلق داشتند بلکه در زندگی روزمره اجتماعی خود نیز قربانی  که نه

شود که از توان  ای اطلاق می روابط سلطه بودند. فرودست از نظر گرامشی، به طبقات غیر نخبه

اند. مطالعات  سیاسی نخبگان محروم شده -وسیله نظام سلطه اقتصادی سوبژکتیویته و عاملیت به

فرودستان درنتیجه تلاش خود را انعکاس صداهای خاموش اجتماعی قرار دادند )شریعتی، 

(. در روایت فرودستان این کنش تاریخنگارنه، دنبال واسازی 1396؛ محمدی و محمودی، 1387

تنها صدای دیگری را سرکوب کرده  نه»غالبی که  های های تاریخی مسلط است. روایت روایت

 «.بلکه تاریخ فرودستان را نیز به حاشیه رانده است

 چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی این مطالعه از دو بخش رویکردهای مواجهه با فاجعه و نظریات حول این 

در مورد بلایا، توان گفت زمینه پژوهش  شود. در زمینۀ مواجهه با فاجعه می مفهوم صورتبندی می

های اجتماعی منسجم  عنوان نیروهای خارجی که بر نظام سازی بلایا به پنجاه سال پیش با مفهوم

های  طور کل سابقه رویکردهای علمی و تخصصی به فاجعه، به دهه گذارند، آغاز شد. به تأثیر می

ه تعویق انداختن گردد. در این دوره، فاجعه و سوانح طبیعی عمدتاً عامل ب برمی 1960و  1950

های  ریزی ویژه برنامه ها به رو، راه علمی مقابله با آن اند. ازاین جریان رشد و توسعه تلقی شده

ویژه  ریزی توسعه در کشورها به های نظام برنامه مدیریت مسائل اجتماعی و سوانح، از اولویت

تماعی، شهری و مدیریت های اج ریزی ملل بلاخیز دنیا قرارگرفته است. در مراحل اولیه برنامه

سوانح عمدتاً بر ابعاد کمی مسائل و سوانح و خسارات اقتصادی و زیربنایی آن در فضاهای 

ها  شد. در این مطالعات و رویکردها، ماهیت و وجه طبیعی و فیزیکی فاجعه شهری تأکید می

بعد از مدتی،  خورد که آن نیز با رویکرد علوم طبیعی قابل شناخت و فهم بود. بیشتر به چشم می

رویکردهای علوم انسانی و اجتماعی نیز با تأکید بر ابعاد اجتماعی فرهنگی و سازمانی سوانح 
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های پزشکی، فنی و مهندسی و  توانیم از رشته ای که در حال حاضر ما می گونه شکل گرفت، به

هایی یاد کنیم  هعنوان حوز شناسی و ... به شناسی، مردم شناسی، روانشناسی، جامعه جغرافیا، زمین

توان  طورکلی می که در امر شناخت و مدیریت سوانح صاحب فعالیت و روش هستند؛ بنابراین به

(. 90: 1381ها از هم تمیز داد )عنبری،  ها را در بررسی فاجعه ها و دیدگاه دو دسته رشته

شناسی است که  مهندسی و زمین -رویکردهای متمرکز شامل علومی همچون، پزشکی، فنی

ها، فیزیک نگری  مدت فاجعه هایی همچون ایستایی در نگرش و بررسی اثرات کوتاه داری ویژگی

سازی واقعیت،  جای پرداختن به موضوعات ذهنی و پویا، ساده و بررسی موضوعات مادی به

تخصص گرایی، تکنوکراسی و شناخت از بالا به پایین )موضع ناظر( به فاجعه و بیگانه مداری 

 قابله با فاجعه است.در امداد و م

در رویکردهای غیرمتمرکز اجتماعی، مطالعه اشکال روابط اجتماعی رسمی و غیررسمی در 

طورکلی پروسه پویای فاجعه به  زمان فاجعه و بعد ازآن، تغییرات اجتماعی حاصل از حادثه و به

شود تا  میرنگ  گیرد. در این روش، مفهوم قاعده و قانون و فرضیه بی روش تفریدی انجام می

ها درک شود. پارادایم مذکور بر این ایده تأکید  کیفیت منفرد وقایع با توجه به سیر پویای آن

های انسان  پذیرند، ناشی از کنش کند که بلایا به همان اندازه که از نیروهای فیزیکی تأثیر می می

انش در مورد بلایا و ( نیز معتقدند افزایش د2011طور که تیرنی و دیگران ) باشند. همان نیز می

دهد که باید یک مدل  نشان می 21فرآیندهای اجتماعی درگیر و پیچیدگی زندگی در اوایل قرن 

جدید تدوین شود. اگر بخواهیم فاجعه را خلاقانه و با بصیرت نافذ تفسیر کنیم، تفکر 

شته نیز وجود های گذ رغم اینکه بلایا در دوره توان گفت علی ای لازم خواهد بود. می جانبه همه

ها و کاهش خطر فاجعه،  اند، اما به دلیل الزامات ناشی از توسعه جوامع، توجه جدی به آن داشته

دهی و منابع،  (. در این راستا، مسئله مهم سازمان2008است )الکساندر،  2000محصول دهه 

بیرون از ها و  هاست. در این زمینه اولین اقدام که از جانب سازمان برای کاهش خطر فاجعه

ها و استانداردهاست. شیوه دیگر  ها، بخشنامه گیرد، وضع قوانین، پروتکل جامعه صورت می

های محلی و  ریزی ای از جانب مردم بومی و برنامه وسیله سازوکارهای مقابله دهی نیز به سازمان

ها  قشهای فاجعه طبق ن (. رفتار در موقعیت2010گیرد )مرسر و همکاران،  داوطلبانه صورت می

(. رابرت بولین در تحقیقات خود در مورد زلزله 1998شود )بولین،  و توسط هنجارها هدایت می
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محور  های جامعه تواند فرصت ( نشان داده است وقوع یک فاجعه می1998نورتریج ) 1994

های  در حوزۀ همکاری و حمایت .های جدید برای تغییر را گسترش دهد ها و ایجاد راه سازمان

عنوان عواملی که  محور بر تعارض، رقابت و نابرابری اجتماعی به های جامعه و بومی، مدلمردمی 

 (.2011باید در تحقیقات مخاطرات در نظر گرفته شود؛ تأکید دارند )تیرنی و دیگران، 

توان به مطالعۀ الریش بک اشاره  شناختی حول ریسک می همچنین در زمینۀ مطالعات جامعه

های متمایزی دارد که شامل  کند که ویژگی پذیر تعریف می ز را جامعه ریسککرد. بک جامعه امرو

بینی و به وجود آمدن تهدیدات ناشناخته  پیش بینی به تهدیدات غیرقابل انتقال خطرات قابل پیش

( به تمایز 1993ها از خود محافظت کنند. همچنین لومان ) توانند در برابر آن است که مؤسسات نمی

عنوان  ها خطرهای بالقوه هستند که به حتمال خطر( و خطر پرداخته است. ریسکمیان ریسک )ا

که خطرات و خسارات منتسب به محیط هستند.  شود درحالی نتایج تصمیمات در نظر گرفته می

کند که از طریق  صورت وضعیتی تمثیلی نگاه می بلانشو با متمایز کردن فاجعه از خطر، آن را به

اصلاً »دهد. به باور بلانشو فاجعه  اجعه، به حیات تهدیدگرانه خود ادامه میروان و خاطره سوژه ف

تنها در برابر  فاجعه نه«. های نوشتن است شدن خارج است و این از محدودیت از امکان تجربه

کوشیم آن را در قالب زبان درآوریم،  ورزد: وقتی می تفسیر، بلکه در برابر نمایش هم مقاومت می

چنین  .اش ناسازگار است ای بگنجانیم که با طبیعت اولیه را در نظم شسته رفتهخواهیم آن  می

گون فاجعه نزد سوژه فاجعه اشاره دارد، چراکه سوژۀ فاجعه تنها چیزی را  ای به جنبۀ خاطره انگاره

که پس از تجربۀ فاجعه به یادگار دارد. در نهایت سوژۀ فاجعه با نسیان یا سکوت، تن به کرختی، 

( معتقد است که 1376(. لوی )138-137: 2015دهد )یوسین،  فراموشی و امحای خاطره میخلسۀ 

داده  دست همه بازماندگان یک فاجعه حتی قربانیان، به گناه آلوده است. همه باید برای آنچه رخ

موی فضا و جغرافیای دهشت نیست،  است شرمنده باشیم. مسئله بر سر بازنمایی و توصیف موبه

 کاری کرد تا از پیشروی و سرایت آن جلوگیری شود. بلکه باید

1بیند. تمثیل ملهم از نقاشی پل کله بنیامین مفهوم فاجعه را در پیوند با مقولۀ پیشرفت می
با  

شده که دارد به  ای ترسیم در این زمینه روشنگر است. در این نقاشی فرشته «2فرشته تاریخ»عنوان 

شود عامدانه خیره  است و به چیزی که از آن دارد دور می هایش گشوده کند، بال عقب پرواز می

                                                           
1 Paul Klee 

2 Angelus Novus 
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شده است. بنیامین در تأویل استعاری مشهوری که از این تابلو ارائه داد، ترقی را به خرابۀ 

که در زمان  کند. این فرشته چیست؟ پیشرفت. فرشتۀ تاریخ همین ها تشبیه می عظیمی از ویرانه

سوی گذشته داد. او دارد به عقب،  کند و رو به عقب نگاه می شود، به کند و از آن دور می سفر می

ای از رخدادهایی بدانیم که  ایم گذشته را زنجیره که ما عادت کرده کند. درحالی به آینده پرواز می

نگرد که مدام ویرانی روی  کنند، آن فرشته نیز به فاجعۀ منفردی می گذشته را به آینده متصل می

خواهد عقب برود و از آن چیزی که در  افکند. این فرشته می پایش می آورد و پیش ویرانی می

وزد و  هم کوبیده شده کلیتی بسازد؛ اما توفانی از سمت بهشت )همان آغاز تاریخ( دارد می

تر  تواند به آن ]ویرانی[ ها نزدیک کند که فرشته نمی های فرشته را با چنان خشونتی گرفتار می بال

شود،  راند و فرشته به سمت آینده سوق داده می وی را در زمان به عقب میکه توفان  شود. همین

گیرد مفهوم  شوند. بنیامین نتیجه می تر می تر و عظیم های گذشته در نظر فرشته عظیم ویرانه

رود، خود  چیز به روال همیشگی پیش می پیشرفت باید بر ایده فاجعه استوار شود. اینکه همه

آن امکانی نیست که هماره پیش روست، بلکه همین وضعیت موجود  همان فاجعه است؛ فاجعه

کشد بلکه همین زندگی اینجا و اکنون است. تاریخ  است. دوزخ چیزی نیست که انتظارمان را می

سوی آزادی یا رهایی نیست تاریخ همان انتظار و امید  مبین پیشرفت جبری یا تدریجی به

در باب فلسفۀ »(. وی در تز هشتم 144-165: 1387، برخاسته از رنجِ گذشتگان است )بنیامین

آموزد که وضعیت استثنایی یا اضطراری که در آن به  نویسد سنت ستمدیدگان به ما می می« تاریخ

بریم خودِ قاعده است. لحظه بحرانی انتقادی همان تهدید وضعیت موجود به برجای  سر می

 نخستین تمهید انقلابی است.ماندن و عوض نشدن است و پیشرفت )معطوف به علم( 

 روش پژوهش

-ها در چارچوب پارادیم تفسیری روش این مطالعه از حیث شیوۀ گردآوری و تحلیل یافته

ساختاریافته و تحلیل روایت است. پژوهش روایت، بر این امر تأکید دارد  برساختی، مصاحبۀ نیمه

بخشد )آقابابایی و  گویند، معنا می هایی که می که چگونه افراد به تجربیات خود از طریق داستان

 افراد مثابه شیوۀ گردآوری از (؛ بنابراین ما در این مطالعه مبتنی بر روش روایی به1395همتی، 

کردن و درک رخدادهای بحرانی  توان با برجسته بگویند. روایت را می داستان تا ایم خواسته
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صلی در شیوۀ یادآوری تجارب زندگی کنندۀ ا موجود تحلیل کرد. رخدادهای ویژه، عناصر تعیین

زدگان در پی شناسایی رخداد بحرانی بودیم. رخداد بحرانی ممکن  هستند. ما در روایت سیل

صورت  زا داشته باشد یا خطر را به شکل در معرض قرار گرفتن آن به های آسیب است مؤلفه

گو است )وبستر و  استانکند، تأثیرش بر د شخصی معرفی کند؛ اما آنچه یک رخداد را بحرانی می

ای هستند که نتایج عظیمی  (. رخدادهای بحرانی، لحظات و اپیزودهای برانگیخته1395مرتوا، 

ریزی نشده، غیرمنتظره و کنترل نشده  برای تغییر و پیشرفت شخص دارند. این رخدادها برنامه

رخدادهای »نند در توا شده از بافت مطالعه می آوری های جمع هستند. لازم به ذکر است روایت

بندی شوند. رخداد دیگر، رخداد  مقوله« رخدادهای دیگر»و « رخدادهای مشابه»، «بحرانی

دهد. در این فرایند  عنوان رخدادهای بحرانی و مشابه رخ می ای است که در همان زمان به اضافه

گویی  داستاندرگیر « رخنه کردن»و « بسط دادن»کنندگان را با پیروی از الگوی  محقق، مشارکت

آن را بیان  از انتقادی های محوری و قضاوت کند تا رخدادهای بحرانی و کنش و شخصیت می

 (.2004نماید )چارنیاوسکا، 

سال  15زدۀ بالای  جامعه یا میدان موردمطالعه در این پژوهش، تمامی شهروندان سیل

فمند است؛ در انتخاب گیری به شیوه هد شهرستان پلدختر و توابع استان لرستان است. نمونه

ها سعی شد تا  اند. در انتخاب نمونه ها دو ملاک نقطه اشباع نظری و تنوع مبنای کار بوده نمونه

ای رعایت شود. در این پژوهش با تعداد  های زمینه حداکثر تنوع برحسب برخی ابعاد و شاخص

یفی در جدول های نمونۀ ک نمونه به صورت حضوری و آنلاین مصاحبه شده است. ویژگی 18

همکاران  و لیبلیچ مثابه شیوه تحلیل از رهیافت ( نشان داده شده است. در مقام روش به1)

 و شده تأکید فرد تجربه کل بر دیدگاه ایم. در این محتوایی پیروی کرده گرایانه ( یعنی کل1998)

 ایت است تاباره رو شوند. مراحل تحلیل نیز شامل مطالعۀ چندین فهم می اصل همان بر مقولات

کند. در این تحقیق با استفاده  مبتنی بر توالی روایت که زمانمند و مکانمند است، ظهور الگو یک

( چهار معیار 184-186: 1390به نقل از محمدپور، 1985از الگوی پیشنهادی لینکلن و گوبا )

شده  تایج ارائهپذیری جهت ارزیابی کیفیت ن پذیری و تأیید پذیری و انتقال باورپذیری و اطمینان

سازی  های نهایی، پیاده مدت مصاحبه مدت با این موضوع و فرایند طولانی است. درگیری طولانی
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تواند به  ها، حضور بلندمدت در میدان تحقیق را میسر ساخت که خود می و تحلیل و تفسیر داده

ش تأییدپذیری های کیفی منجر گردد. همچنین در راستای افزای باورپذیری و وثاقت بیشتر داده

 ها آورده شود. این مطالعه تلاش شده تا توصیفات ضخیم و کدهای متعدد از روند مصاحبه
 

 محل سكونت میزان تحصیلات سن نام ردیف

 شهر پلدختر دیپلم )بیکار( 20 زهرا کلانتری 1

 شهر پلدختر دار( دیپلم )خانه 54 صدیقه کرمیان 2

 شهر پلدختر سیکل )سرایدار( 38 شیراله بخشیوند 3

 شهر پلدختر دیپلم )بیکار( 21 زیبا بازگیر 4

 شهر پلدختر دار( دیپلم )خانه 50 سحر بهزادیان 5

 مهر روستای چم کارشناسی ارشد )بیکار( 32 فروزان غلامیان 6

 روستای بابازید کارشناسی ارشد )وکیل( 29 زهرا فرجی 7

 ترشهر پلدخ دار( سیکل )خانه 42 نیا فاطمه فاضلی 8

 شهر پلدختر دیپلم )بازنشسته( 63 فرهاد دیناروند 9

 شهر پلدختر دار( دیپلم )مغازه 21 سامان سوخته زاری 10

 مهر روستای چم کارشناسی )بیکار( 33 محمدرضا ستاری 11

 روستای بابازید دیپلم 28 پور سهراب خانی 12

 مهر روستای چم دیپلم )بیکار( 23 فاطمه باقروند 13

 روستای بابازید سیکل )کشاورز( 51 مه قاسمیفهی 14

 شهر معمولان کاردانی )معلم( 29 علی پیری 15

 شهر پلدختر شغل آزاد 31 جواد باقری 16

 روستای بابازید سیکل )بیکار( 45 علی پارسا 17

 مهر روستای چم دار خانه 29 سمیه حیدری 18

 های پژوهش یافته

رخداد است. در واقع ما روایت  محوریت اساس بر هنویسی در این بخش از مطالعگزارش

زدگان را در قالب یک داستان بلند آوردیم. رخدادهای بُحرانی شامل پیشاسیل، هنگامۀ وقوع  سیل

سیل و پس از سیل است که هرکدام خود واجد رخدادهای خُردتری هستند که هر یک 
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باورها و تفسیر خاصی حول آن  ای را برای کنشگران رقم زده و احساسات وهای ویژه تجربه

 رخدادها پدید آورده است.

اند. زمان این رخداد کنشگران در اینجا کسانی هستند که در معرض سیل بوده پیشاسیل:

کلان پیش از وقوع سیل تا لحظاتی قبل از حادث شدن آن است که توسط کنشگران روایت 

پراکنی  یق فضای مجازی، مردم شایعههامون از طریک روز قبلش، پیام دادن رو گوشیشود.  می

کردم. هر چی پدرخانمم بهمون  خواد سیل بیاد، برق، گاز و آب میره و ... باور نمیکردن که می

ها و  گفتیم بیاد آب فوقش سازمانی شد می زد بیاید خونه خودمون روستا، باورمون نمی زنگ می

یلی هِی به خانواده گفتم که بیاین حالا ساحلی رو بگیره ما کجاییم که آب بیاد تا پیشمون. من خ

غروب  (.5که دارن هشدار میدن گوش بدیم و از خونه بریم بیرون یکجا دیگه ببینم چی میشه )

فروردین( یه اتومبیل اومد گوشه پل و با بلندگو صدا زد که  11روزی که با فرداش سیل اومد )

ت اگر خبری بود برامون قبلش کمپ گف مردم تخلیه کنید و برید. بازم مردم جدی نگرفتن می

. احساسات در اینجا طیفی از تردید و ترس و واهمه (3گفت و این حرفا ) تر می زدن، جدی می

اعتنایی به هشدارها  اعتمادی به مسئولان شهری و بی مبهم همراه با باورهای غیرقطعی و نوعی بی

دادن. اشتباه کردن.  مردم گوش می کردن حتماً آگه از طریق ارگان رسمی میومدن اعلام میاست. 

 (.4گرده به مسئولان ) به نظرم ریشه این چیزا برمی

دیدگان از سیل هستند. روایان در باب کنشگران اصلی همان رنجهنگامۀ وقوع سیل: 

زنن. کنن، جیغ میآید، مردم دارن دادوفریاد می دیدم صدای آژیر میوضعیت آخرالزمانی گفتند: 

ها گفتن آب داره میاد باید همه فرار کنیم. از اونجا که نگاه کردیم دیدم  همسایه رفتم دم در دیدم

ما  ریزه.یکی فرو می ها رو داره یکیگیره، خونهبله آب اومده تو شهر و داره ضلع غربی رو می

 فقط مجبور بودیم فرار کنیم یعنی هیچی با خودمون نبردیم فقط تونستیم جونمونو نجات بدیم

ها ( وقتی خونه3ریزه اون خونه ما بود. )ای که می ون خونه که فیلما هم معلومه دوطبقه(. هم10)

گفتیم  گفتیم این خونه فلانیه که خراب شد. هی می زدیم و می دیدیم که میفتادن جیغ می رو می

( 4کنی گذشت کن. ببخششون به نادانیشون ) خدایا مردم رو به خاطر هر چی داری عقوبت می

مه بیدار شدیم دیدیم نه آب فواره کرده اومده تا خیابان ساحلی رو هم گرفته کامل. ما ما سراسی
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وجور کردیم هم دلمون بود بمونیم و نگاه کنیم بینیم چه اتفاقی داره میافته. گفتیم نهایتاً  هم جمع

تونستن روستا رو ترک کنن. مجبور بودن مردم نمیکنیم.  خطر جدی بشه خوب سریع فرار می

تا شنیدیم از (. 8گفت خدایا الآن کجا بریم؟ ) شونو نجات بدن. غروب اون روز همه میجون

کردی  خورد احساس می (. آب که بهت می4خیابان بالا داره آب میاد اون موقع بود ترسیدیم )

خواست آب ببره. احساس کردی اژدهایی  بردت چنان شدید بود. ما رو می الآن با خودش می

یش داره از دهنش میاد بیرون. دختری پیشمون بود چنان جیغ زد که نگو، دهنشو بازکرده آت

( دیگه بدون چادر، با دمپایی اومدیم بیرون 6داد ) کند، فحش می عروس بود، موهاشو می تازه

ساعتی دور خودمون  شده بودیم. ما نزدیک یک (. تو کوچه چهار طرف دقیق محاصره3)

تیر  (. خیابان هفت6ای نداشت. نه هیچ راهی نبود ) ولی نتیجهراه فرار پیدا کنیم  چرخیدیم یک می

رو که دیدیم آب کامل گرفته بودش. عین رودخونه بود دیگه اصن. مردم که اون طرف شهر 

تونست گلیم خودشو از آب بیرون بکشه و جون  ( هر کی فقط می4بودن گیر افتاده بودن )

، گاز و برق و آب قطع شده بوده، هوا هم سرد ها بند اومد خانوادشو نجات بده. بعد دیگه راه

تونست، خواست از فامیلش خبر بگیره اصن نمی بود خیلی، خط تلفن قطع بود، هر کی می

خصوص، اتومبیل زیاد،  ( از پل که رفتیم اون طرف خیلی وحشتناک بود به5شرایط سختی بود. )

ونده بودیم، من گفتم اینجا گیر افتادیم ولای، اصن راه نبود که بریم. یه مکافاتی بود. یه جا م گل

(. تو مسیرم که رفتیم با وانت برادرم، وسط راه 11نه راه برگشت داریم دیگه نه راه موندن )

بار تو آب غرق شد و ما مجبور شدیم داخل پیاده بریم که دیگه اهالی کمک کردن بهمون  وانت

ای که قبرستون روستامونم  وی یه تپهو از آب کشیدنمون بیرون و رفتیم یه قسمتی از روستا ر

قدر فاجعه  میشه. اونجا دیگه شده بود پناهگاه ما. کل اهالی روستا و ما رو اون تپه موندیم. این

شد انگار  ها بود خیلی اذیت می کننده بود. فشاری که رو بچه عمیق و بدجور بود. واقعاً ناراحت

تونن بهت دور تا دورتو آب گرفته مردمم نمیکردن آخر دنیاست. فاجعه بزرگ بود.  همه فکر می

خواستن به خدا حس  زدن و کمک می ها داد می دیدم سر پشت بوم کمکی کنن. مردم رو که می

اوُمد. تلفنا هم خواستن و کاری ازت بر نمی ها کمک می کردم آخر الزمانه دیگه. این زن و بچه

های ارتباطی قطع  ( راه4اومد ) ن بر نمیکه قطع، خلاصه دیگه جُز گریه و زاری کار دیگه آزمو
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بودن. خیلی بد بود اون تپه شده بود عین یک جزیره دورتادورش آب بود و تنها پناهگاه ما و 

کرد و دست به دامن خدا  هرلحظه امکان داشت آب اون تپه و ما رو هم ببره. مردم فقط دعا می

مام اعضای بدنم اومده تو حلقم (. من احساس کردم اون لحظات ت10بودن که کمکشون کنه )

زنه بیرون. ما گفتیم بذار این سردی رو تحمل کنیم ولی نجات پیدا کنیم گیرکرده و داره می

دهد.  کند و حیات را در معرض خطر قرار می ها را تهدید می ها و روان فاجعه تن(. 9حداقل )

اومد ما رو ببره؛ رفتیم. مجبور  ای )کامیون( که با وسیلهزدگان در این ارتباط گفت: یکی از سیل

بودیم بریم داخلش. زن و مرد چسبیده به همدیگه، اصن هیچ محرم و نامحرم نکردیم دیگه 

زده، روز قیامت رو چطوری تعریف کردن، به خدا انگار روز قیامت  اونجا، همه مردم وحشت

فیلم خارجیا  چیز دیگه مهم نبود. یاد این بود، فقط همه فکر نجات جونمون بودیم، هیچ

ترسه خیلی، حس کردم شهر ارواحه؛ با خودم گفتم وای این بینه میوحشتناک افتادم که آدم می

 (.6پلدختره؟ )

حال ماجرای دهشتناک به پایان رسیده است و شهروندان با مصائب و  پس از سیل:

م سر قبرستون تونستیم بریتنها جایی که میشوند.  پیامدهای گوناگون و متکثر واقعه مواجه می

( فشار روانی 8) کرد مردم ها و فقط شیون و زاری می ها پناه برده بودیم به مرده روستا بود، زنده

فقط ما. من بمبارونای زمان جنگ رو یادم  روی همه مردم شهر بود که آب گرفته بودشون نه

یل نابودمون کرد اما جای دیگه سالم بودن، اما این س میاد. خب اونجا یک قسمت رو خراب می

کرد. ما فشار روحی چنان رومون بود احساس کردیم یکی از اعضای خانوادمون مُرده. دردش  می

گفت اون قسمت رو آب برده  اومد می قدر برامون سنگین بود. هیچی برات نمونده. یکی می این

نستیم توما با خودمون گفتیم پس حتماً اون فامیلمون که اونجا هست رو هم آب برده ولی نمی

شد. هر چی  بفهمیم واقعاً چه اتفاقی اونجا افتاده براش. خانمم تو این قضیه داشت دیوونه می

ام  داییشد. زن زدم. اصلاً راضی نمی دادن. خودم باهاش حرف می اش بهش دلداری می خانواده

اومدن که ما رو دیدن  اینا همه فکر کرده بودن ما مُردیم نشسته بودن گریه و زاری. بعد همین

( ما تا 6زدن )زدن، جیغ می جلو، موهاشونو کندن از شدت اعصاب خوردی، تو سر خودشون می

چند روز تو شوک بودیم کارمون شده بود فقط اینکه کنج اون چهاردیواری کز کنیم و جز گریه 
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یم. قدر گریه کردیم که اصن دیگه نای نداشت (. بعد از سیل این3ای آزَمون ساخته نبود )کار دیگه

ذاشتیم رو زمین تا زانوها ولای شدید جلومون بود پا که می توان بیرون رفتن نداشتیم چون گل

صورت زنجیری دست همدیگه  خوردیم، دیگه مجبور بودیم به رفتیم تو گل، تازه لیز هم می می

 (.6رو بگیریم و آروم بریم حتی تو این حادثه ربات پای پسرم کِش اومد )

رسانی یا برقراری نظم واپاشیده در آن  از وقوع سیل برای خدمت های دیگری پس گروه

موقعیت استانی حاضر شده که شامل مسئولان دولتی، نیروهای انتظامی و نظامی، نیروهای 

هایی بودند که  احمر و ستاد مدیریت بحران بودند. این کنشگران شامل گروه استانی شامل هلال

و متضرر و متحمل رنجی نشده بودند. کنشگران پس از رخداد سیل در صحنه حاضر شده 

های مجاور به یاری  های دور یا نزدیکی بودند که از شهرستان ای دیگر اقوام یا فامیل حاشیه

مثابه فاجعه درک نکردند  خویشاوندان یا آشنایان خود پرداختند. این گروه نیز گرچه سیل را به

ای از روابط با انتظارات خاصی را بین  ه پیچیدهزدگان شدند که شبک اما درگیر مناسباتی با سیل

های انسانی رقم زد. احساساتی که پس از سیل و وقایع پیرامونی آن  زدگان و این مجموعه سیل

خبری، شوک، ترس، فقدان، انکار، خشم،  وجود آمد شامل طیفی از بی زدگان به برای سیل

ای مانند خسارت دیدن،  های ویژه بهشامل تجر« رخداد دیگر»اعتراض، سوگواری و قیاس است. 

انتظار بودن، انتظار دلجویی و همیاری، طرد و ستم، نابرخورداری، تحقیر شدن و  آوارگی، چشم

همش ترس بود تو سیل هیچ راه فراری هم نداشتیم فقط امید داشتیم یکی نجاتمون تبعیض بود. 

قطع بود و مردم تو مضیقه بودن تا جوری آب و گاز و برق اینا که  بده. تا یکی دو روز که همین

نیروهای جهادی اومدن، دوازده ساعت کاملم که هیچی نخوردیم. آب آوردن؛ بعد نون و 

( و هیچ راهی نبود، همش منتظر بودیم خونه بریزه ما هم باهاش غرقشیم تو 4خوراکی آوردن )

گه منتظر بودیم طرف امید داشتیم نجات پیدا کنیم از طرف دی آب، حس تناقض داشتیم ازیک

( من دیگه دیدم بارون چقدر دید شده آژانس گرفتم برای زن 6بمیریم؛ خیلی سخت بود خیلی )

و بچم و فرستادمشون روستا. چند تا پسر جوان و خیلی زرنگ اونجا بودن ازشون کمک گرفتیم 

 تا تونستیم نجاتشون بدیم.
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خانمانی عمیقاً رنج دیدند. بیزدگان از آوارگی و است؛ سیل« آوارگی»رخداد دیگر بعدی 

ام بودن، یه دفعه خونه  دفعه خونه دایی والاخون بودن، یک داداش و زن داداشمم که آلاخون

پدرخانمش، یه دفعه خونه فامیلا دیگه بود. یه برادر دیگمم هم رفته بودن روستا؛ خونه یکی از 

ام اینا. خیلی روزای سختی بود  فامیلا خانمش. ما هم تو مغازه بودیم با مامان و بابا و آبجی

( دیگه عمو اینا طبقه بالایی داشتن 3زندگی تو اون مغازه. نه پتویی نه بالشی، هیچی نداشتیم )

ور اونور جمع کردیم، بعد رفتیم  به ما گفتن بیاید اونجا. ما رفتیم یه خرده موکت و اینا از این

رفتی خونه  ولای رو لباسمون بود می یه ذره گلاونجا، دیگه هیچی. ما پانزده روز تو مغازه بودیم. 

کرد و  کرد هی دندون قروچه می ها یکم شیطنت می گفت وای لباست گلیه یا بچه یه فامیلی می

کرد به  جا رو بهم ریختن. یا میدی زنه بلندبلند با شوهرش یا بچش دعوا می ها همه گفت بچه می

ریخته؛ مثلاً خونه یکی فامیلا رفتیم بلند گفت این معنی که حضور شما اینجا زندگی ما رو بهم 

هاشونم داشتن  بمونید تو کوچه تا آب بیارم دست و پاتونو بشورید بعد بیاید داخل، کل همسایه

وجور کن بریم. مگه ما غربتی بودیم؟  کرد، منم یواش رفتم به خانمم گفتم جمع نگاهمون می

ت من داخل پارک خودمو شستم، بعدش رفتم گف جور کردن. دوستم می یکم گلی بودیم اینا این

ای بابا این با لباس گلی و کثیف اومد. گفت اینو که شنیدم  خونه برادرم بعد گفت زنش گفته

که هیچ منبع  دیگه داخل نرفتم، برگشتم. الان خیلیا سربار فامیلن آدما یا مستأجرن درصورتی

مون گدا عذاب روحی بود. دخترعمه ( اینا همه10گذره بهشون )درآمدی ندارن و این سخت می

ذاریم پیشت جای کرایه برش دار صفته. بهش التماس کردیم گفتیم کارت حقوق بابام رو می

دیم فقط بذار بریم داخل خونت، اون یه خونه خالی داشت، گفت ما به شما این خونه رو نمی

( الآن 7کردیم ) زندگی می( بعدشم بعضیامونم زیر چادر بودیم، اونجا سه ماه تمام تو گرما 3)

ها رو هایی که تو شهر اجاره کردن تمام شده، از اون طرف اونا خونهمهلت همه مردم واسه خونه

برم بالا اگر پرداخت  طرف صاحب خونه میگه من اجاره رو می هنوز نساختن برامون. از این

در  ( دربه8کنیم ) ریه میشینیم گکنید بمونید. ما چیکار کنیم. هی یاد اون روزا میفتیم می می

گونه  گذاریم. این می« کانکسی شدن زندگی و زندگی موقت»ما اسم این وضعیت را  شدیم.

 زندگی تجربه دردناک و تحقیرآمیز است.
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شوند عذاب و تشویش عظیمی  زدگان پس از این به خاطر اینکه محتاج دیگری می سیل

مون باشه و  مون رو کول خب باید همش وسایلکردند:  گونه روایت می شوند. آنان این متحمل می

بگردیم اینور اونور دنبالِ جا. حقارت دیگه بیشتر از این. اینا به نظر من همش باعث میشه آدم از 

(. ما همه زندگی 13کنن ) حرمتی می نظر روحی خُرد بشه و حس کنه دارن به عزتش بی

 اهی اما وقتی سیل اومد همش رو برد.های مجلل داشتیم با تمام امکانات رف چنایی و خونه آن

دویدیم که غذایی چیزی بگیریم برای خانوادمون که  کنم دنبال این اتومبیلا می فکرش رو که می

جوری برا غذا و این چیزا کنار هم بودن  رفتی زن و مرد همین از گرسنگی نمیرن. حتی جایی می

 کرد آدم. خوردن احساس گناه می دیگه بهم می

(. 45 -44: 1396ار مذکور یادآور مفهوم موزلمان در اندیشۀ آگامبن است )وضعیت ناگو

ای از زندگانی و  زعم این متفکر، موزلمان شیوه ناپذیر است. بهموزلمان موجودی تعریف

ای از اخلاق است که سرآغاز آن، پایان کرامت انسانی است. مدل موزلمان، مدل مدرن  مرحله

ای غیرانسانی  ات که از ابعاد سیاسی خود جداشده و به تودهحیات محض است؛ آن نوعی از حی

 اراده تقلیل یافته است. حقوق و بیبی

قدر غصه خوردم و  تومن برای تو، من این 500گفت این مثلاً  بعد این فامیلا که میومدن می

دیم مجبور بودیم چشممون رو ببندیم چون واقعاً محتاج بو البته (.4گریه کردم خواستم بمیرم )

(. اون همه زجر، اون همه حقیر شدن و توسری خوردن همش به 12اون روزا به کمک بقیه )

(. قبلش ما 13خاطر اون سیل بود، نگاه دیگران جوری بود که انگار ما از اون اول گدا بودیم )

جوری باهامون برخورد بشه. شخصیتمون  وقت منت کسی رو نکشیده بودیم که بخوایم این هیچ

 (.14اقعاً )خرد شد و

جُز گل  وقتی اومدیم آب تقریباً رفته بود ولی هیچی بهاست. « بازگشت»رخداد دیگر بعدی 

(. فردا صبحش 8رفتیم تو باتلاق ) ترسیدیم پامونو بذاریم رو زمین چون می معلوم نبود دیگه. می

ونده بود. )بعد سیل( رفتم سری به خونه زدم دیدم وسایلم و خونم نابود شدن. هیچی برامون نم

کردیم بلکه بتونیم  این وسط ما خلاصه با بیل و هر وسیله کوچیکی که تو خونه داشتیم تلاش می

انگار اصلاً  ها. تا شب اونجا کار کردیم؛ انگارنهولای رو بندازیم بیرون از خونه یکم این گل
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ولای به حدی  گل ها و خیابون که افتضاح بود، (. دیگه رفتم بیرون تو کوچه4زحمتون پیدا نبود )

داد زنگ  زیاد بود حقیقتش در حیاط رو به زور باز کردم تا تونستم برم داخل. تلفنم که آنتن نمی

بزنیم. دیگه رفتم و بهشون گفتم خونه رو آب گرفته و وسایل و پلدختر نابود شدن. خدا شاهده 

ب از داخل بره. هام رو باز گذاشته بودم که زودتر خشک شن و بوی گندآاون موقع در خونه

 سری از وسایلم رو برد.اینو هم بگم به همین خاطر شب دزد زده بود به خونم و یک

است. « خسارت دیدن»کنند  زدگان پس از بازگشت مشاهده می رخداد دیگر بعدی که سیل

وقتی  ارتباط به ما گفتند: زدگان دراین این واقعه ناظر به تجربۀ فقدان و از دست دادن است. سیل

دیم این نخلا که افتاده بود وسط خیابون حس ولای تو خیابون رو می فتیم اون سمت پل و گلر

( احساس اندوه 3ای یادم میاد. ) بینم، یه همچین صحنه کردم دارم خرمشهر رو تو فیلم جنگیا می

دونن این چقدر برای یه و غمی هست که به خاطر فوت پدرم در اثر سیل دارم و خوب همه می

ای برامون نمونده بود، همه وسایلمونو آب برده بود.  تونه دردناک باشه. اصن وسیلهمیدختر 

درارو همه شکونده بود. فرشا رو آب برده بود. هیچی برامون نذاشته. جهیزیه دخترام، خونه 

( گفتم تمام تا عمر داریم این قسمت که سیل بردش رو 7ام، یعنی میلیاردی ازم آب برد ) طبقه سه

( برادرم فقط پنج میلیون پول نقد دخل کشوش بود که 5ینیم به چشم مخروبه هست دیگه )ب نمی

قدر پول ازش رفت تازه هی دو تومنی تو قلک دخترش بود  آب بردشون، یکی دیگشونم همین

( خیلی سخته 3ها همه رو آب برد ) ، مدارکا، شناسنامهاتومبیلاکه اونا رو هم آب برده بود. سند 

پذیر نیست. احساس کردیم بدبختیم. حس کردم زندگی  گفتن نیست. جبران گه قابلاش دی ادامه

( از چهارتا واحد با کلی وسیله، 5وپنج سالم از بین رفته و تمام شده، حالا بریم کجا؟ ) بیست

(. مردم 3کلی خاطره، دار و ندارمون رفت و هیچی برامون نموند. فقط ما و لباسای تنمون موند )

رگردن روستا هم دیگه نه زمین برای کشاورزی دارن، نه گاو و گوسفندی و نه حتی بخوان ب

(. حالمون به حدی خراب بود دلم 8دونم با چه امیدی باید برگردیم به آبادی )حتی مرغی. نمی

بود زمین دهن باز کنه برم تو زمین که دیگه هیچی نبینم و نشنوم. ما واقعاً داشتیم و وضعمون 

ها که دیگه بماند. لوله، موتور  دیک هشت هکتار زمین آبی آزمون رفت؛ دیمتوپ بود. فقط نز

پرسیم از کجا بیاریم بقیه  پمپ وسایل کشاورزی رو همه داشتیم که آب بردشون. از خودمون می
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کنیم.  ( به خدا داریم با یارانه زندگی می7زندگیمونو درست کنیم و خرجیمون چی میشه )

کاش گفته بودن تا  ( ای7تونم درستش کنم خدا عالمه )، کی میبینید نه دری نه پیکری می

بردیم. واقعاً  وسایلمون، چیزایی که دوسشون داریم و باهاش خاطره داریم رو با خودمون می

کنیم وسایلتون،  گفتن داریم سد رو باز می دونم باید چیکار کنیم. باید میدرمونده شدیم، نمی

دونستن رو حداقل بیارید بیرون، خونه رو برد به جهنم. اونا می تون یا لباساتونمایحتاج زندگی

تونیم اون دونستیم. ما دیگه هرچقدر تلاش کنیم، کار کنیم، نمیعمق فاجعه چقدره ما نمی

(. احساس من قابل توصیف نیست، برا مامان و بابام که 7مون رو بسازیم دیگه )زندگی اولی

کردی این زندگیو با چنگ و دندون درست کردی، من  یهمه زحمت کشیدن. تو فکرش رو م این

خودم قبل سیل خونمو نوسازی کرده بودم با وام. الآن سیل این بلا رو سر خونم آورده و به این 

(. هر وقت بهش فکر 4گیره )( هنوز که هنوزه وقتی یادم میفته قلبم درد می3روز افتادم. هیچی )

اش همه یادم میاد. ما خورد شدیم تو این سیل. موندیم  ی( بدبخت6خواد بمیرم )کنم دلم می می

 ولی چه موندنی.

طرد و »زدگان باید با آن دست و پنجه نرم کرده و آن را برتابند  رخداد دیگر بعدی که سیل

از طرف فامیل هیچ کمکی بهمون نشد. خدا شاهده همه شده بودن کافر. واقعاً است: « آزمندی

هه شما رو هم آب  گفت هه م کوفه. فامیل خودمون میومدن میمردم پلدختر شده بودن مرد

رفتن. ولی مردم پلدختر خودمون کمک به هم نکردن؛ مثلاً شخص خندیدن و میگرفته؟ می

دادن بهم یا مهم نبود براش که ما این اتفاق برامون افتاده. خودم فامیل داشتیم اصن اهمیت نمی

مون. هرکی فقط به فکرش خودش بود. اونایی که سیل شون نبود که ما آب گرفتاصن عین خیال

نگرفته بودشون از اینا که آب گرفته بودشون بیشتر حریص بودن که کمک بگیرن و دنبال خیرین 

معروف  قول گرفتن چون خیلی بهرفتن. بعضیا حتی بیشتر از حقشون میو نیروهای امدادی می

بودن یا جایی بودن که خونشون رو آب نبرده آباد  ( اونایی که اصن یا خرم4بچه زرنگ بودن )

بوده هم داخل لیست بودن، برادرم گفته بود اینا چرا تو این لیست هستن؟! مگه اینا سیل زدن؟! 

( خیلی با حیله 3دادن به اونا چون فامیل خودشون بودن )یعنی حقم رو چه نقدی چه جنسی می

دیدی ونستن که واقعاً اوضاع چطوریه. میدرحم بودن نمی گرفتن؛ اونا دلرفتن میو کلک می
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گشتن جلو ( اونایی که بیکار بودن می4چیزا رو بین اونایی که اصن درگیر نبودن پخش کردن )

شون از شهرستانای اطراف میومدن و خیلی اقلام رو با کلک میی امداد حتی برخیاتومبیلا

اسم ما چادر مسافرتی گرفتن و  گرفتن. اونجا هر کی هر کی شده بود. فک کن حتی آشناها به

 (.9بهمونم ندادن )

رسد. سیل که خاتمه یابد و شوک ناشی از این حادثۀ عظیم برطرف شود؛ زمان بازسازی فرامی

ای است که آب از سر گذشته است و باید زندگی را از نوساخت. این  در حقیقت این لحظه

طور کل محل  شانه، کوچه، مغازه و بهبازسازی شامل بازسازی خود رنجور، بازسازی خانه و کا

گیم به ما هم پونزده میلیون وام بدین، ریم کمیته میمیزدگان در این باره گفتند:  زندگی است. سیل

گن ما بودجه نداریم ریم، میایم میگه نه شما بیمه تأمین اجتماعی هستین اونجا هم که می زده سیل
همون تلویزیونم  یست تومن وام به ما دادن ولی من الآنبرا این بحث اصن مراجعه نکنید. فک کنم ب

که سوختن چهارده میلیون پولشون بوده، لباسشوییم سوخته. اینا همه در برابر چیزی که اونا دادن 
جور، من الآن بخوام وسایلم رو  (. روحی صفریم الآن، اقتصادیم همین6چقدر فاصله هست بینش )

شه از کجا بیارم الآن بخرم. اصن ما گفتیم دیگه پلدختر شهر نمیبخرم نزدیک صد میلیون نیاز دارم 
چون واقعاً خونه هامون خیلی داغون شده بودن، خودمونم از نظر روحی خیلی حالمون بد بود 

خدا رو شکر الآن تو خونه خودم هستم. الحمدالله الآن خونه گفت:  فرد مطلع دیگری می(. 10)
هتر درستشون کردیم. وام هم بهمون دادن و دیگه مشکلی نداریم هامون رو از اونی که بودن حتی ب

الآن از نظر جا و مکان. فشار روحی بهمون اومده بود. خیلی حالمون بد بود. هیشکی فکرشو 
قدر زود همه چی درست بشه از نظر مرتب شدن شهر و خیابونا  کرد این اتفاق بیفته و این نمی

م پلدختر به این زودی سرپا بشه، این کوچه خیابونا که پر کرد وقت فکر نمی میگم. من خودم هیچ

کنم که این سیل اومده به خاطر کمک  ها. وجدانا من فکر نمیولای و بدبختی شده بود خونه از گل
درد نکنه، اومدن از شهرای  دست خیرُاها( مال مردم بودن و شرکت خصوصیا.  رسانی مردم. )کمک

از سپری شدن روزهای پرالتهاب اولیه نوبت تقسیم غنایم می پس(. 7دیگه و بهمون کمک کردن )

گیرد و قومیت و خویشرسد. در اینجا جنگی بر سر منابع کمیاب بین مردم محلی شکل می

 گونه روایت کردند:زدگان در این باب این کند. سیلنفع بودن نقش محوری بازی می سالاری در ذی
کشیم. درد ما که تا آخر عمر  م و هنوزم داریم میکنه چه سختی کشیدی کسی ما رو درک نمی
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وقت. سیل که افتاد هم به یک سریا خیلی رسید و به ماها هیچ اهمیتی داده  فراموش نمیشه هیچ

گفتم ما هم حق داریم چرا به ما توجه  ( می6نشد. اینا همش تبعیضی بود که بینمون قائل شدن )
کمک کنن. مسئولا هم نیومدن برا دلجویی از ماها که این  کنن و تنها گذاشتنمون. باید به ما هم نمی

قسمت بودیم که اصلاً نیومدن. اینجا همه چی بر اساس باند و قوم خویش بازیه. ما رو ندیدن و 
ای داره، آبادتره، هوای اونا رو دارن.  بینن. پلدختر منطقه محرومی بود. خوزستان اسم و آوازه نمی

نداخت که  اومد برا خودش سلفی می روزی یه مسئول با هلیکوپتر میرسِن.  اونجا خیلی بهتر می
رفت. شاید باورت نشه اما بعضیاشون حتی حاضر نشدن بیان بین  وظیفش رو انجام داده باشه و می

شدن؛ انگار مردم طاعونی چیزی  شستن و پیاده نمی میاتومبیل مردم حرفشونو گوش کنن. داخل 
تری مثل تهران یا  وقت اجازه بدن برای شهر بزرگ کنم هیچ نمی(. فکر 4دارن، نکنه بگیرنش )

جوری رخ بده تمهیدات  اصفهان یا شیراز چنین اتفاقی بیفته. برای اون شهرا قبل اینکه بحران این
(. ما شهرستان کوچیکی 7شیم تو شهرستانای محروم ) لازم رو انجام میدن. ما اصن مدیریت نمی

ما سیل نیومد ولی چقدر سریع و راحت جمعش کردن. خسارتا رو هستیم. همین شیراز مگه قبل 
مون و چیزا دیگه رو هنوز که هنوزه نگرفتیم. چرا واقعاً؟ اتومبیلمون،  دادن. ما الآن خسارت زمین

ای غیر از لرستان بود،  جوری که باید پیگیری نیست. به نظر من هر استان دیگه شاید نماینده ما اون
اومد خیلی زودتر از اینا  داد اولاً. دوماً اگر این حجم آب می خسارت نمیهمه  جوری، این این

رسید که یا واقعاً سیل نگرفته بود اون  (. کمکا به دست کسی می10ها ) شد خسارت جبران می
قدر بهشون کمک شده بود حالا از طریق آشنا و  قسمتا رو یا اینکه کمتر اذیت شده بودن ولی این

ی مثل ماها که پدرم کشاورز باغدار بود و تو این سیل خسارت بهمون وارد باندبازی ولی کسای

مون، ولی اون چیزی که باید جبرانش بشه از طرف مسئولین نشد  شد، علاوه بر تخریب خونه
کنه. هرکی متولی کاری شده، اول به قوم و نزدیکای خودش  بازی می ای پارتی (. کسی دیگه10)

( چیزای دیگه مثل وسایل 7مونه شاید به ما یه کمکی بکنن ) که نمیده اگر چیزی تهش بمونه  می
دادن. ما  زندگی، مثل پتو، فرش، یخچال و ... اون رو نه فقط به اقوام و فامیل نزدیکشون بود می

جور بهم ضرر وارد شد اما مثل بقیه نتونستیم از  چون نزدیکامون جزء معتمدها نبودن، متأسفانه اون
( مثلاً چهار تریلی کاشی آوردن خیرّا ولی عدالت که نیست من 3ا استفاده کنیم )ه امکانات و کمک

کردن  های نقدی و جنسی که خیرا آوردن برامون رو مسئولین با عدالت توزیع می میگم اگر کمک
زده نبودن ولی ده تا چادر گرفتن و فروختن. ولی من همین یه چادر رو  (. هستن کسایی که سیل7)
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ها بوده تو خود شهرمون، چون باندبازی و پارتی بازیه، چون هر کی طرف  عدالتی ین بیبهم دادن. ا

مون یه طرف،  جور چیزا دیگه. سختی زندگی گیره که براش منفعتی داشته باشه و این اونی رو می
ر، در به خیّ مون کرد. الآن باید برم دربه کنن و کردن خیلی داغون هایی که می ها و ناعدالتی این تلخی

(. 2ده برا زندگی؟ ) ای بهم می به مسئول، به فامیل رو بزنم ببینم، طرف بخاری، گازی، وسیله
طور که ملاحظه شد در دو سطح خانوادگی و خویشاوندی و بینااستانی مطرح  روایت تبعیض همان

شود. این تجربه و احساس تبعیض واجد سطحی محلی و ملی است. همچنین تبعیض در  می

ناظر به تبعیض در بازنمایی هم هست طوری که مردم محلی معتقدند رنج ، زدگان جعهبرساخت فا

تلویزیون موقعی پلدختر رو شوندگان به ما گفت:  و فلاکت آنان دیده نشده است. یکی از مصاحبه
دید و انعکاسش داد که دیگه آب از ورودی وارد شهر شده بود و شهر رو آب گرفته بود. حتی 

(. شرایط روحی خیلی بدی داشتیم و 17ست پلدختر هم کامل رفته بودن زیر آب )روستاهای بالاد
وبلبل نشون  چیز رو گل . تلویزیون داره همه1دونیم کدوم دردمونو بگیم دیگه مجبور بودیم. نمی

ها در حال ساخته و همه به حقشون رسیدن ولی در واقعیت وضعیت ما چیز  ده و میگه خونه می
رسانه موقع سیل  شوندگان افزود یکی دیگر از مصاحبه( 16بینن ) و ندیدن و نمیما ر (3ایه ) دیگه

گفت همه تلویزیون شده پلدختر. ولی  خیلی خوب کار کرد. دروغ چرا. طوری که یکی دوستام می
 (.4الان خبری ازش نیست دیگه )

یث یکی از وقایع دیگر همین تغییر در فرماسیون اجتماعی در وضعیت پس از سیل از ح

زدگان  گذاشتیم. سیل« همبستگی و تفرقه»واگرایی و همگرایی است که ما نام آن را رخدادِ دیگر 

ها بود که از همه اقشار و  خاطره خوبی که از سیل برام مونده همین کمک مردم و امدادیگفتند  می

تمیز کردن، ها رو  ها اومده بودن. اون روزا به مردم پلدختر، خیلی کمک کردن، شهر و خونه گروه
راه بشه. واقعاً مردم پشتمونو خالی  کردم با کمک مردم این وضعیت روبه همدلی بود. باور نمی

(. اختلاف زیاد 9نکردن اون روزا؛ وام هم بود که از طرف دولت بهمون دادن؛ بالاخره خوب بود )
دوره به خاطر  از نظر روانی تو اون (.5بود، همشم سر بحث جنس، اقلام و توزیع نامناسب بود )

                                                           
بسا مواجهه  تأمل یا چهوقت  که بر انسان به ستترین عنصر بوطیقایی ویرانگری ماخولیای خاموشی ا بنیادی 1

(. بلانشو کاملاً آگاهانه بر عدم توانایی روایت فاجعه 65: 1391گردد )عمادیان،  ناگهانی با ویرانی مستولی می
گوید: این تو نیستی که صحبت خواهی کرد؛ اجازه بده فاجعه درون تو سخن بگوید، حتی اگر از طریق  می

 (.1397حمدپور، کند )م فراموشی یا سکوت تو این کار را می
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ها اتفاق افتاد. بین اهالی خود روستا، الآن خیلی هستن که  همین تقسیمات ناعادلانه خیلی درگیری

(. 11هنوزم باهم ارتباط ندارن سر همون قضیه. درگیری دارن و باعث اختلاف شد واقعاً این سیل )
ت به همدیگه. هر کی تفاوت شدن نسب اون دلسوزی و مهری که به هم دیگه داشتن رو ندارن. بی

ها رو جبران کنه؛ یعنی  به فکر خودشه؛ برای خودش یه چیزی جمع کنه که شاید بتونه خسارت
مثلاً اگر قرار بشه یه حمایتی بشه، الآن هرکسی فقط دوست داره اون حمایته رو خودش بگیره و 

د خانه هست، بعد همسایه اندازه اون. الآن اول خو اش یا فامیلشم نیاز دارن به کنه همسایه فکر نمی
گه که از فلان جا کمک گرفتم که  گیره نمی یعنی دقیقاً اوضاع برعکس شده. طرف حمایتی که می

کردن و با بقیه کار  (. آدما فقط به منفعت خودشون فک می2مبادا بقیه هم برن برای دریافت کمک )
 (.13کردن ) نداشتن، آشناها هم به همدیگه رحم نمی

طرفه نسبت به  شک همان ایدۀ لویناسی مسئولیت مطلق و یک دوستی بی سانحد اَعلای ان

کس مسئول هستیم و من  چیز و همه دیگری است؛ یا به قول داستایوسکی، همۀ ما در قبال همه

بیشتر از همه. پس باید بیش از هر چیز به حال و روز دیگری یا دیگران و نتایج عملی مسئولیت 

(؛ اما آنچه در این وانفسای سیل مشهود است 3: 1387رهادپور، ما در قبال او پرداخت )ف

وضعیت انسانْ گرگِ انسان و رهاکردن مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگری و همسایه است. در 

تر شدن  های عام انسانی در زمین واقعه رنگ باخته و به آخرالزمانی حقیقت لحظۀ فاجعهْ ارزش

طور کل این سیل باعث  بهدان در این زمینه افزود: افزاید. یکی از شهرون وضعیت حادث می
ها و آشناها باعث دوری شد. چون  نزدیکی بیشتر هموطنا به همدیگه شد ولی از لحاظ همسایه

(. مردم بهم میگن آگه تو 12شونو به چن تا قوطی کنسرو فروختن ) خیلیا آشنایی چندین ساله

کردی یا وقتی جنس اومد  یا بهم کمک می رفتم خوب بودی در اون وضعیت بد من از یادت نمی
هاشو  رفتی دوباره قسم دروغ بخوری و بگیریش که اضافه تو که فلان جنس رو داشتی، نمی

ببری برای خودت بفروشی و به زور حق بقیه رو بخوری. الان دید مردم نسبت به هم خراب 
 (.6شده و دیگه مثل قبل بهم اعتماد ندارن )

آوری و سَر کردن با فاجعه و همچنین قضاوت در مورد  یرش، تاببا گذر زمان مسئلۀ پذ

ای باید ظرفیت ( معتقد بود هر جامعه2006شود. منینا ) زدگان جدی می حادثه برای فاجعه

ها سازگار شود. زندگی در  مقاومت در برابر نیروهای مخرب را در خود ایجاد کند و با آن

مدت دوام پیدا کند و  تواند برای طولانی نمی شرایط فاجعه و برساخت وضعیت آخرالزمانی
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زدگان لاجرم باید به نحوی به برساخت واقعه بپردازند و آن را روایت کرده و به خاطر  سیل

نوعی با فاجعه سَر و آن را تحمل  بیاورند که بتوانند خود را بازیابی کرده، به زندگی بازگشته و به

سارت مالی و جانی و باورهای دینی ریسمانی برای رسد مقایسه خ کنند. در اینجا به نظر می

زدگان  نشدن در بحر نومیدی و فلاکت است. در این ارتباط، سیل تحمل وضعیت موجود و غرق

روزای اول خیلی حالمون خراب بود ولی وقتی دیدیم همه اینجورین و گونه روایت کردند:  این

دادن.  دادیم به خودمون بقیه هم دلداری میفقط ما نیستیم این شرایط رو داریم دیگه دلداری می
( اون روز وحشتناک بود. جنگی بود 7ها سالمن، پیشم هستن. ) باز میگم خدایا شکرت که بچه

هاشون. فقط که به سر مردم اومد؛ اگر خدا نبود، دونه به دونه مردم سکته کرده بودن تو خونه
ام به رضای خدا ولی  نمرده. راضی ( شکرگزار بودیم که کسی8خدا دلمونو قوی کرده بود )

(. فرض کنید یکی از 7و  4کنه )خوب دردسراش هنوز هست و این حرفا دردی آزمون دوا نمی
شده جای خونش شده رودخونه  همکارای خودم سنشم بالا هست الآن خونش کامل خراب

مش سازمانیا که کرد برد تابی می شدم. حتی خانمم که بی دیدم امیدوار می دیگه. من اونو که می
شون کن، ببین ما در گفتم اینا رو نگاه با خودمون مقایسه جای خونشون الآن شده رودخونه می

 برابر اینا هیچ ضرری ندیدیم انگار. گفتم خدایا شکرت من جای اینا نیستم.

ناپذیری فاجعه، مسئولیت سیاسی تعامل و یادآوری  ( با تأکید بر جنبه برگشت2003آرنت )

شدن در شرم  وقفه به خاطره فاجعه، یادآوری آن و شریک ا احساس شرم و بازگشت بیفاجعه ر

داند، شرمی که ناشی از ناتوانی در جلوگیری از وقوع فاجعه است. بدین معنا، شرم  مجرم می

پذیری اخلاقی قرار  پذیری سیاسی در نقطه مقابل احساس گناه یا مسئولیت مثابه مسئولیت به

کند. بازماندگان فجایع بشری در  ندگان و یا شاهدان ستم را با خود درگیر میگیرد که بازما می

دیگر احساس  بیان اند. به جای کسی دیگر شریک ماندن به این احساس، یعنی احساس گناه زنده

کسی که مُرده،  شدن به خاطر اینکه آن گناه از هیچ کاری انجام ندادن و بیشتر از آن از خوشحال

های وقتی دیدیم همه شهر رو آب برده، خونهزدگان در همین ارتباط گفتند:  یلام. س من نبوده

هاشون رفته و همه اینا باعث شد تحمل کنیم. خیلیا خراب شدن، وسایلشون رفته، خاطره
که ضرر جانی نداشتید جای شکر داره. ما هم گفتیم خوبه خودمون نمردیم و  گفت همین می

( گفتیم 7و  6خیالی ) هیچ خوب نیست حالمون. ما زدیم به بی ایم. از نظر روحی و ذهنی زنده
کنم اتفاقیه که  ترم میگم حالا تلاش می پذیره. کسی مثل من که جوون مال مهم نیست جبران
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همه  افتاده و باید تحمل کرد تا ببینم در آینده چطور درست بشه. ولی بابا مامانم که پیرن، این

شم نمیشه کرد. چه ( کاری8الشونو یه جا از دست دادن؟ )زندگی کردن و الآن زندگی چند س
ای به نظرت از دستمون بر میاد؟! ( الآن کار دیگه6باید کرد، اجباره که داره به جلو میبرتمون )

مون ریزم تو خودمون ناراحتی کردیم. مجبوریم. فقط می ( فشار رومون بود، باید مقاومت می3)
مون. این وسط تا ده بیست میشه با تلاش برگردیم به روال قبلی مون تمام نشده. دوبارهرو. غصه

خوندیم اما بعدش دوباره آشتی کردیم و شروع روز خدا رو فراموش کرده بودیم حتی نمازم نمی
 (.3کردیم به نماز خوندن )

زدگان  در مورد چرایی وقوع واقعه و داوری در این ارتباط دو دسته دیدگاه در بین سیل

جو پلدختر یه طوری شده بود، یعنی زدگان در این باره گفتند:  شت. دو نفر از سیلمحوریت دا

سوخت. من به کردن، دلشون به حال همدیگه نمیفروشی میگم، زیاد گرونقبل سیل رو می

فروشی (. مردم این شهر نزول میدن، ربا میدن، گرون16کنم علتش همین بوده )شخصه فک می

گیرن، خرابن، راه بد، آخرش گند به بار میاره. مردم دست همو نمی کنن، حقمون بود چونمی

 (.18کنم این اتفاقات بعضی وقتا خدایی هست و عذاب الهیه ) فک می

. این بلایا خوب بهشون میگن بلایای دستۀ دیگر نگاه تکنوکراتیک و علمی به مسئله داشتند

وقت بگم الان  دمو بندازم پایین، اونطبیعی. ولی وقتی من خودم برم وایستم روی پرتگاهی و خو
من مردم خواست خدا بوده؟! آیا این حرف میتونه منطقی باشه؟ اصن با عقل جور در نمیاد 

دونستن عمق فاجعه چقدره ما  )آبِ( سد بود آب بارون نبود اونا می (. همه هم میگن این17)
و به ما نگفتن. من میگم  دونستیم. دولت تو این سیل صدرصد مقصر بود سد رو باز کردن نمی

داد به این خونه. وقتی  اشتباهاتی قبلاً صورت گرفته. آخه شهرداری چرا باید مجوز ساخت می
شهرداری مسیل رو آسفالتش کرده، پارک زده، سیل بند رو وسط رودخونه زده عملاً در این 

زنن. چه فایده؟ قبلاً هم تا  بند و ... می ( الان که این اتفاق افتاده دارن سیل18ماجرا دست داشته )
بند  دن... الان پیمانکار سیل نصفه کار رو پیش بردن و دیگه ادامه ندادن میگن بودجه بهمون نمی

آباد  مونم. گفته بودن خرم موقع می گفته من تا برج دوازده قراردادم بیشتر نیست و فقط تا اون
بهاش کمتر از جاهای  تره و خون ناپذیره اما پلدختر کوچیک شهر بزرگیه و خساراتش جبران

ست. مسئولین بالادستی هم گفتن اشکال نداره پلدختر شهر محرومیه این سد رو باز کنید از  دیگه
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پذیر نیست. چون نماینده تو جلسه نبوده از پلدختر  ( اما جون آدم معامله16شهر پلدختر بگذره )

 ر و بدبخت نشد تو این قضیه.حمایت کنه؛ پلدختر قربانی شد. هیچکس به اندازه ما متضر
وضعیت، مَعمولی نشده است. ترومای سیل ابدی « مَعمولان»با همۀ این تفاسیر در پلدختر و 

است و فراری از آن نیست. چگونگی مواجه با رنج عظیم و اساساً توانایی تحمل یا عدم تحمل 

یاد نخواهد رفت و در حال فرهنگی است. رنج عظیم هرگز از  ای روانکاوانه و درعین آن مقوله

زدگان در این ارتباط چنین بود:  شود. روایت سیل ساحت روان و حافظۀ فرهنگی بدل به زخم می

ره اون روزا. از بعد عید تا حالا  ( تا عمر داریم از یادمون نمی8حادثه تلخ و وحشتناکی بود )

از جام بلند می کنه با ترس و تندهمش ترس و وحشت دارم. وقتی یکی از خواب بیدارم می
( چون درد کشیدیم و عذاب بود اون روزها حتی الانم هنوز از نظر روانی درگیرش 6شم. )

. خیلی فشار رومه، ناراحت میشم. زجرهایی که 1آور هست برامون هستیم و یادآوریش عذاب
دیگه آرم حاضرم بمیرم ولی اون اتفاق اش رو به یاد می شینم سختیکشیدیم یادم میاد. وقتی می

داد که دیگه حتی  گیره. خوشم نمی بینم لرزم می وقت نیفته. الآن که عکسای اون موقع رو می هیچ
از لحاظ روحی مردم ما مردم قبل سیل . دربارش حرفم بزنم. خانوادم، خانومم چقدر اذیت شدن

برای  . آلام سیل همواره باقی خواهد ماند و این یادآور و احضار توأم با دردی ابدی(1نیست )

زدگان  سیل. زده به وادی فراموشی است کنشگر است. از آن بدتر بدل شدن سرزمین سیل

روستامون هنوز به شرایط عادی برنگشته و هنوز مخابراتش، مدرسه و خانه بهداشتش  افزودند:
همه زمان هنوزم آثار سیل هست؛  فهمین که با گذشت این( اگر بیاین روستا می10درست نشده )

د سد بسازن کنار رودخونه ما اونم هنوز نساختن. حتی همین اسفند که دوباره هشدار قرار بو

سیل رو دادن مردم باز حتی خودمون مجبور شدیم تمام وسایلمون رو جمع کنیم و ببریم 
مون آینه که تو روستاهایی که از رودخونه دور هست. ما از هر نظر قربانی شدیم. فقط دلخوشی

( ببین تو هر بحرانی که پیش میاد همون روزای اولشه شاید کمک کنن و 7این سیل نمَُردیم )
سیل دیگه تموم شد  کنه و همه چی براشون عادی میشه.خیّری بیاد بعدش دیگه کسی توجه نمی

مون رو بالا نبُرد، رنجمون رو وتنها. کسی حرف مونیم و بدبختیامون تک(. ما می14و همه رفتن )

                                                           
اند متفاوت است. سیمای او  های دیگر ایستاده زمینه ها ایستاده است و آنان که در پس فردی که در میان ویرانه 1

 (.1391سیمایی، بیمارگون و سودازده است )عمادیان، 
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کنم ما رو فراموش کردن. کمکی نیس دیگه خیلی وقته هم ازشون خبر (. فک می8داد نَزدن )

گیرن. نه خیّرا، نه مسئولین، نه حتی اقوام دیگه. انگار نه انگار نداریم. اونام دیگه از ما سراغ نمی
 (13سیلی اومد و رفت؛ اصن. ما سزاوار چنین شرایطی نیستیم. رهامون کردن به َآمون خدا )

 
 فاجعه ( پیوستار2شكل )

 گیریبحث و نتیجه

موضوع انتخابی این مقاله نیز از سر نوعی دردمندی، اهمیت رنج دیگری و تأمل انتقادی برگزیده 

گرا به مقولۀ فاجعه نظر کردیم و در چارچوب مطالعۀ  شد. ما با رهیافتی غیرمتمرکز و برساخت

م. نتایج این مطالعه نشان زدگان را شناسایی و کشف کنی فرودستان، تلاش کردیم تا روایت سیل

ها و ناکارآمدی تکنوکراتیک و فنی و همچنین  زدگان از سیل در چارچوب نقصان داد فهم سیل

توان گفت شده است. می مثابه عقوبت الهی و کفاره گناهان فهم و ادراک ذیل پارادایم دینی و به

این رویکرد افراد خود  در رویکردهای مانند مدیریتِ فاجعه، اولویت مهندسی بحران است. در

حل آن  شود، نه عنصر ارزشمندی از راه« مدیریت»جزئی از مشُکلی محسوب شده که باید 

دهد  وضعیت که باید همدلانه به رنج و پژواک صدای او پرداخت. روایت شهروندان نشان می

کرده که رخداد طبیعی، طیفی از پیامدهای اقتصادی، نهادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی ایجاد 



 

 

 

 

 

 1399، شماره دو، پاییز و زمستان  27شناختی دوره مطالعات جامعه   388
 

 

های  زدگان را گرفتار آسیب سازد و این شرایط سیل رخداد طبیعی را در هیئت یک فاجعه برمی

شوندگان گویای آن است که مردم  کند. برساخت مصاحبه ای می بینی ناشده بینی و پیش قابل پیش

ریختگی در ساعات اولیه وقوع فاجعه در  هم خطر سیلاب را چندان جدی نگرفته بودند. به

های فنی، سازمانی، اجتماعی و در  رساخت راویان برآمده از ضعف مدیریت بحران و آسیبب

عیار  اعتمادی شهروندان به نهادهای رسمی و مسئولان و در نهایت غافلگیری تمام نهایت بی

ریزد و دیالکتیکی از همیاری و گسست و  است. سیل نظم مفروض و مستقر جوامع را بر هم می

نماید.  های خرد و کلان در این بزنگاه رخ می که شکاف طوری شود به ادث میازآن ح تفرقه پس

. 1کند.  شوندگان بعد از سیل همبستگی در دو صورت ظهور می های مصاحبه مطابق روایت

های  . همبستگی محلی. بعد از سیل همبستگی ملی بالا رفته و با حمایت2همبستگی ملی 

صورت خودجوش به منطقه اعزام  ها و اقشار مردم به گروهای و تهییج افکار عمومی همه  رسانه

مساعی  شده و کالاها و خدمات مورد نیاز را به منطقه گسیل داشتند و فضای همکاری و تشریک

شود اما اندکی بعد همبستگی محلی از مسیری که در حین سیل داشته منحرف  همدلانه دنبال می

فرقه و ضدیت در پیش گرفتند. در این زمان های بومی نسبت به همدیگر راه ت شد و گروه

دوستانه تا حدودی فروکش کرده بود و واقعیتِ سختِ زندگی خود را به  احساسات انسان

دیده  کرد؛ بنابراین نوعی تنازع برای بقا در شهر و در بین روستاهای آسیب زدگان تحمیل می سیل

سازد.  محلی و قومی میشکل گرفت. این وضعیت، همبستگی را بدل به تفرقه و شکاف 

های محلی و خویشاوندی پس از سیل در اثر رقابت بر سر تصاحب منابع کمیاب و  گروه

دیگر پس از  عبارت سالاری دستخوش اختلاف و تفرقه و منازعه اجتماعی فرهنگی شدند؛ به قوم

های خرد و کلان محلی و قومیتی  فرونشست طغیان عواطف و احساسات ملی، این کشمکش

ای مانند پلدختر عیان شده و همبستگی جمعی و نیل به بازسازی را متوقف و  که در جامعه است

نماید. اختلافات داخلی و همچنین کارایی و عملکرد ضعیف سازمانی بوروکراتیک  مخدوش می

کند.  زدگان اسباب به محاق رفتن رنج دیگری را فراهم می در راستای حل مسائل سیل

زدگان و برساخت آنان  هیچ شباهتی به جهانِ ماقبلِ آن ندارد. روایت سیلجهانِ پسافاجعه  زیست

ازآن در یک موقعیت  از وضعیت پساسیل همچنین گویای آن بود سیل و بحران حاصله پس
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تواند خطر سیل را سیاسی کرده و  سازد که می پسینی نوعی نارضایتی محلی و عمومی ایجاد می

اید؛ به صورتی که سرمایه اجتماعی ملی در حمایت از مناطق سرمایه اجتماعی را دچار نوسان نم

دهد اما سرمایه اجتماعی محلی به خاطر تضاد منافع  دیده را افزایش می و شهروندان آسیب

 شود. دیده بشدت با کاهش روبرو می شهروندان آسیب

ضعیف  های بینی داشته باشند به گروه پیش باید گفت حوادث پیش از آنکه تأثیرات غیرقابل

وسیله ساختار اجتماعی، طبقه، پایگاه اجتماعی، نژاد، جنسیت و دیگر اشکال آن در  جامعه که به

زدگان در جریان رخداد سیل و پیامدهای  رساند. سیل اند آسیب می حاشیه قرارگرفته

نفس شده و  نشده آن و به هم خوردن سامان اجتماعی، دچار مخدوش شدن عزت بینی پیش

شان پس از فاجعه، مخدوش شده  اند و کرامت انسانی از عرش به فرش رسیده کنند احساس می

شوندگان در این مطالعه افرادی صاحب سرمایه و جاه در جامعۀ محلی  است. بسیاری از مصاحبه

ها را از صدر به زیر کشید و رونق از زندگی آنان رخت بربست و ویرانی  خود بودند اما سیل آن

زدگان مؤید  طور کل برساخت روایی سیل نان را محتاج همیاری کرد. بهجای آن را پر کرد و آ

این موضوع بود که آوارگی، عدم پذیرش توسط فامیل و دوستان، طرد اجتماعی، تبعیض قومی 

و خویشاوندی در توزیع امکانات و منابع محدود و محتاج بودگی همگی در فهم موقعیت 

انگی با محیط اجتماعی پیرامون نقش اساسی دارند. عنوان تجربۀ تحقیرآمیز و بیگ پساسیل به

آوردند معطوف به بازنمایی  سویۀ دیگر تبعیضی که سیل زدگان از آن صحبت به میان می

مخدوش آنها در رسانۀ ملی و به فراموشی سپرده شدن با گذر زمان و عدم اشاره به کمبودها و 

های این مطالعه گویای آن است که  فتههای این شهرستان پیش از وقوع فاجعه بود. یا محرومیت

کنند به دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم  شوندگان از آن صحبت میآسیبی که مصاحبه

های  ها صرفاً زیرساختی، محیطی، مادی و اقتصادی نیست که با کمک شده و این آسیب

ری ناظر به از دست پذیپذیر باشد بلکه آسیب جبران« بازسازی»های مختلف و  بلاعوض یا وام

که اکنون در وضعیت پس از سیل -های زندگی، نقصان و کاهش سرمایۀ اجتماعی دادن فرصت

های روانشناختی است. در این مطالعه  و آسیب -های قومیتی و اجتماعی شدهدستخوش شکاف

 اند اما نظام دین و نفَسِ شاهد بودیم که فرودستان در موقعیت پساسیل دچار استیصال شده
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ها بود. در  های محوری در تحمل وضعیت سخت پس از وقوع سیل برای آن نجات یافتن مقوله

حقیقت نتایج این مطالعه گویای آن است که نجات خود در سایه مرگ دیگری، به افراد 

را حفظ کرده و افزایش دهند و  1آوری اجتماعی بخشد تا بتوانند تاب زده نوعی تسکین می فاجعه

 کنند.« سَر»ین وضعیت آخرالزمانی اصطلاح با ا به

وهمی بیش  2روایتمثابه یک کلان توان گفت ایدۀ پیشرفت به از نظرگاه بنیامینی نیز می

طور که دیدیم راویان فاجعه از مدیریت سد و فاجعه شکایت و بیداد کرده و خود  نیست. همان

اد بنیامین در دوران مدرن، دانستند. به اعتق های فنی مسئولان محلی می گیری را قربانی تصمیم

کشند که در زهدان ایدۀ پیشرفت و ترقی جایی دارد. به یاد داریم  ها تخریبی را به رخ می ویرانه

عنوان سند  سدسازی و مدیریت منابع آب چطوری بدل به برند دولت سازندگی و امثالهم به

شد  ی ترقی انگاشته میسو پیشرفت و توسعه شده بود. به بیانی دیگر آنچه حرکت پیروزمند به

که  گوید همین چیزی جز فاجعه و ویرانی به بار نیاورده است. از همین روست که بنیامین می

های  شود، ویرانه راند و فرشته به سمت آینده سوق داده می توفان وی را در زمان به عقب می

ز این قاعده مستثنا شوند. فاجعه سیل پلدختر نیز ا تر می تر و عظیم گذشته در نظر فرشته عظیم

زدگان گویای آن بود که عملکرد مدیران محلی، استانی و ملی در مدیریت  نبود. روایت سیل

بند و آسیب زدن به مسیل رود چالش اساسی و  فاجعه مورد نقد جدی بوده و احداث سیل

جرای وجود آورد. آنطور که در این ما زدگان به فراطبیعی با دخالت آشکار انسانی برای فاجعه

خواری و توسعۀ  های ناتمام، زمین کاری طبیعت، پروژه های انسانی، دست هولناک دیدیم فعالیت

ای دارند که در نهایت تکنولوژی و پیشرفت  ناقص و کج و معوج نتایج خواسته و ناخواسته

شود. فرجام آنکه این مقاله گرچه تلاش دارد تا به  گسیختۀ طبیعت می مقهور نیروی عنان

زدگان از سَر گذراندند بپردازد اما باید در خاطر داشت که رنج تنها  ای که سیل یی فاجعهبازنما

 برای فردی تفسیرپذیر است که به مصیبت آن گرفتار شده است.

                                                           
1 social resilience 

2 Metanarative 
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